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سیدحسین حسینی     در حالی که هنوز سایه تجاوز آشکار 
رژیم صهیونیستی به خاک ایران و همراهی تمام‌قد واشنگتن 
با این جنایت از سر افکار عمومی جهان کنار نرفته، دونالد 
ترامپ بار دیگر ساز مذاکره با ایــران را کوک کــرده اســت؛ آن 
هم با ادعایی مضحک مبنی بر اینکه »تهران خواهان توافق 
است«. ادعایی که بیش از آنکه بوی واقعیت بدهد، بازتاب 
نیاز انتخاباتی و بحران‌گریزی دولت آمریکاست. این در حالی 
است که خود واشنگتن با بستن تمام مسیرهای گفت‌وگو، 
تنها به دنبال دیکته کردن خواسته‌های یک‌جانبه به ملت 

ایران بوده و هست.
ایران در همه سال‌های گذشته، حتی در اوج فشارهای سیاسی 
و جنگ اقتصادی، باب گفت‌وگو را باز نگه داشته و با چندین 
دوره مذاکره غیرمستقیم تلاش کرده پرونده هسته‌ای را در 
مسیر تعامل پیش ببرد؛ اما طرف آمریکایی نه ‌تنها هیچ اراده‌ای 
برای حل‌ و فصل نداشت، بلکه چراغ سبز آشکاری به ماشین 
جنگی رژیم صهیونی برای حمله به خاک ایران داد و سپس 
با بمب‌های سنگرشکن خود تأسیسات هسته‌ای کشورمان؛ 
ثمره سال‌ها تلاش، دانش بومی و سرمایه ملی را هدف قرار داد. 
با وجود این دشمنی‌های آشکار، دیپلماسی ایران متوقف نشده 
و مسئولان وزارت خارجه تأکید دارند مسیر مذاکره مادامی که 
تأمین‌کننده منافع ملت باشد، بسته نخواهد شد. در این میان 
اما برخی کارشناسان معتقدند علاوه بر موضوع هسته‌ای، 
واشنگتن رؤیای گفت‌وگو درباره توان موشکی ایران را نیز در سر 
می‌پروراند؛ رؤیایی که نه امروز و نه هیچ ‌گاه، قابل مذاکره نیست.

در گفت‌وگو با دو کارشناس برجسته حــوزه دیپلماسی و 
سیاست خارجی، همین خط قرمز را به بحث گذاشته‌ایم. 

طرح توان موشکی، بهانه‌ای است برای امتیازگیری■
جواد منصوری، کارشناس ارشد مسائل 
بین‌الملل و دیپلمات سابق کشورمان 
در گفت‌وگو با روزنــامــه قــدس، به بررسی 
بی‌نتیجه بــودن مذاکره با دولــت آمریکا و 
قابل ‌اعتماد نبودن آن در شرایط کنونی پرداخت. وی با اشاره به 
تجربه‌های گذشته ایران در مذاکره با دولت‌های مختلف آمریکا، 
اعتماد به ایالات متحده را به‌ویژه در دولت کنونی غیرممکن 
دانست و تأکید کرد: چنین مذاکراتی تنها موجب سردرگمی و 

اتلاف وقت خواهد شد.
او تصریح کرد: اساساً وقتی که ما در مورد مذاکره با آمریکا 
صحبت می‌کنیم، باید ابتدا نتیجه قابل ‌قبول و قابل ‌اعتمادی 
را از چنین مــذاکــره‌ای مشخص کنیم. چگونه می‌توانیم به 
مذاکره با کشوری اعتماد کنیم که خود سال‌ها در هر مذاکره‌ای، 

تعهداتش را زیر پا گذاشته و در بسیاری از موارد حتی از انجام 
تعهدات خود در قبال ایران امتناع کرده است؟

منصوری تأکید کرد: البته همه این‌ها در چارچوب موضوعاتی 
است که جمهوری اسلامی تصمیم گرفته درباره آن‌ها گفت‌‎وگو 
کند و طبیعی است که توان موشکی در این چارچوب نیست و 

درباره آن اصلاً موضوع مذاکره، مطرح نیست.
این دیپلمات ارشد سابق کشورمان معتقد است: بحث‌های 
ــران یا محور مقاومت و  اخیر در خصوص تــوان موشکی ای
حتی تغییر حاکمیت در ایــران هم، تنها تلاش‌هایی است 
برای به انحراف کشاندن مذاکرات و تسلیم کردن ایران در برابر 
خواسته‌های نامشروعشان در موضوعات دیگر. آیا می‌توانیم 
با کشوری که در مذاکرات گذشته هیچ ‌یک از تعهدات خود را 

اجرا نکرده، دوباره در دام گفت‌وگو بیفتیم؟
منصوری با بیان اینکه آمریکا سابقه زیادی در نقض توافق‌ها و 
اعتمادشکنی دارد، به یادآوری مذاکرات قبلی ایران با واشنگتن 
پرداخت و افزود: ما در گذشته با دولت‌های مختلف آمریکا 
مذاکره کرده‌ایم، اما حتی یک‌ مورد از تعهدات آن‌ها عملی 

نشده است. بنابراین چگونه می‌توان به مذاکرات جدید با این 
کشور اعتماد کرد و چگونه می‌توان ادعای واقع‌بینی و درایت 
داشت؟وی معتقد است: مذاکره با دولت فعلی آمریکا هیچ 
نتیجه‌ای جز اتــاف وقت و سردرگمی نخواهد داشــت و در 
نهایت ایران باید برای مواجهه با چنین رویکردی راهکارهای 
عملی و مستقل خود را دنبال کند. منصوری تأکید کرد: افزایش 

توان موشکی حتماً یکی از همین راهکارهاست. 

آن‌ها به موشکی هم بسنده نمی‌کنند ■
اصغر زارعی، کارشناس مسائل غرب آسیا 
در گفت‌وگو با روزنــامــه قــدس با تأکید بر 
»بی‌سقف ‌بودن« درخواست‌های واشنگتن 
در هر گونه مذاکره با تهران، تصریح کرد: 
آمریکایی‌ها نشان داده‌اند در هیچ مقطعی پایبند به تعهدات 

نبوده و اساساً صداقتی در ادعاهایشان وجود ندارد.
وی با اشاره به تجربه‌های متعدد چهار دهه گذشته، گفت: از 
ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، رهبر معظم انقلاب بارها تأکید 
کرده‌اند اعتماد به آمریکا خطایی راهبردی است؛ چراکه این 
کشور در هیچ مذاکره‌ای رفتار قابل اتکایی از خود بروز نداده 
اســت.  او بیان کرد: در جریان جنگ ۱۲روزه و حتی پنج دور 
مذاکراتی که پیش از آن انجام شد، با وجود هشدارهای متعدد، 
آمریکایی‌ها بی‌تعهدی و بی‌اخلاقی خود را به‌وضوح نشان 
دادند و امروز برای همه جهانیان ثابت شده که کاخ سفید طرف 
قابل اعتمادی نیست.این کارشناس غرب آسیا با مرور برخی 
سوابق تاریخی دخالت‌های آمریکا در منطقه، از عراق و لیبی 
تا افغانستان، یادآور شد: در تمام این موارد، واشنگتن تنها یک 
هدف داشته؛ تسلیم‌ کردن طرف مقابل و تحمیل اراده خود. 
آمریکا نه شریک می‌شناسد و نه متحد؛ بلکه تنها به سلطه و 

تبعیت کامل دیگران می‌اندیشد.
زارعی افزود: امروز نیز همان الگو دنبال می‌شود. ابتدا تلاش 
می‌کنند غنی‌سازی ایران را به صفر برسانند و پس از آن، پرونده 
موشکی را باز کنند. طرح‌هایی نظیر قــرار دادن ایــران تحت 
معاهده‌ای مشابه ان‌پی‌تی دقیقاً با همین هدف دنبال می‌شود 
تا حتی برد موشک‌های ایران را به ۳۰۰ تا ۵۰۰ کیلومتر محدود 
کنند؛ اما طبعاً این سقف هم پایان کار نخواهد بود و آن‌ها به 
‌دنبال توقف کامل صنایع موشکی، فعالیت‌های تحقیق ‌و 

توسعه و حتی مطالعات دفاعی کشور هستند.
به گفته وی، پس از موضوعات هسته‌ای و موشکی، واشنگتن 
قطعاً به سراغ »محور مقاومت«، »حقوق بشر« و ده‌ها بهانه 
دیگر خواهد رفت تا گام‌ به ‌گام زمینه فشار و امتیازگیری را 
افزایش دهد. این کارشناس با اشاره به رفتار آمریکا با متحدان 
خــود نیز تأکید کــرد: کافی اســت وضعیت امــروز اوکــرایــن را 
ببینید؛ کشوری که واشنگتن آن را به میدان جنگ کشاند و 
اکنون در مذاکرات پشت ‌پرده با روسیه، بخش‌هایی از خاک 
اوکراین را به‌عنوان بهای صلح واگذار می‌کند. آمریکا حتی برای 
نزدیک‌ترین متحدانش هم ارزشی قائل نیست، چه برسد به 

کشور مستقلی چون ایران.
وی تصریح کرد: جامعه و دستگاه دیپلماسی ایران باید از این 
تجربه‌ها درس بگیرد. فریب لبخندهای دیپلماتیک و وعده‌های 
پوشالی آمریکا را نباید خورد؛ زیرا اساساً بنیان رفتار این کشور بر 

فریب، سلطه و بدعهدی است.

کارشناسان معتقدند طرح مسئله توان موشکی ایران بهانه‌ای است برای به شکست کشاندن گفت‌وگوی احتمالی

موضوع غیرقابل مذاکره 

 پس از موضوعات هسته‌ای و موشکی، واشنگتن قطعاً به سراغ 
»محور مقاومت«، »حقوق بشر« و ده‌ها بهانه دیگر خواهد رفت 
تا گام‌ به ‌گام زمینه فشار و امتیازگیری را افزایش دهد
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موریانه‌های تفاوت و تبعیض
 با امکان جدیدی که شبکه ایکس ایجاد کرده 
دوباره موضوع اینترنت سفید داغ شده است

شبکه اجتماعی ایکس یا همان توییتر، امکانی را فعال کرده که در 
آن، کاربران دیگر نمی‌توانند اطلاعات مکانی اکانت خود را مخفی 
کنند؛ به این معنا که بعد از این معلوم است که هر بزرگواری، 
پستی که نوشته را از اینترنت چه کشوری فرستاده به این شبکه 
جهانی. حالا از آنجایی که این شبکه هم مثل تلگرام و اینستاگرام، 
مدت‌هاست که فیلتر شده، ما شهروندان معمول، چنانچه تمایلی 
به حضور در این شبکه داشته باشیم، به ناچار باید دست به 
دامن فیلترشکن‌ها بشویم و با دور زدن دور دنیا، از طریق اینترنت 
یک‌ ناکجاآبادی، خودمان را وصل کنیم به شبکه جهانی. اما 
این وسط مدتی است )بــرای خیلی‌ها مدت‌هاست( صحبت از 
سیمکارت‌هایی است که اینترنتشان مثل اینترنت همه اهل عالم، 
بدون فیلتر، یا به قول مصطلح، سفید است. این سیمکارت‌ها عموماً 
بین سیاسیون و اعوان و انصارشان پخش شده و در همان حالی 
که من و شما، گاه حتی برای وصل شدن به شبکه شاد و پیگیری 
درس و مشق کودکانمان مشکل داریــم، آن بزرگوارها، اینترنت 
روان پرسرعت بی‌دست‌اندازی در اختیار دارند و از همان طریق، 

مشت‌های محکمی به دهان استکبار جهانی می‌کوبند. 
حــالا به‌روزرسانی تــازه‌ شبکه اجتماعی ایکس، عملاً نشان 
می‌دهد کدام اکانت‌ها از این سیمکارت‌ها در اختیار دارند و 

کدامشان نه. 
از دیروز که این امکان، فراگیر شده، موجی از معرفی اکانت‌های 
رانت‌خوار به راه افتاده و تقریباً کسی از سیاسیون نمانده که 
از این سفره پهن، برای خودش لقمه نگرفته باشد؛ از سعید 
جلیلی و حمید رسایی تا فاطمه مهاجرانی و حسام‌الدین آشنا. 

***
مسئولان محترم خیال می‌کنند تعجب کــرده‌ایــم؟ به جان 
عزیزشان قسم، نه. یعنی اگر خیال کنند که ما از اینکه آن‌ها با 
گوشی آیفون و اینترنت سفید مشغول رصد و پایش توطئه‌های 
جهانی بوده‌اند، ذره‌ای متعجب یا خدای‌ نکرده دلخور شده‌ایم، 
مدیون ما هستند. چرا باید تعجب کنیم یا دلخور بشویم؟ 

سفره‌ای است که پهن است؛ کی بخورد بهتر از شما؟
به لطف آن نماینده هم‌استانی، حالا از وجود خطی مطلعیم 
در تهران به نام »خط ویــژه«؛ خط ویژه امکانی است که برای 
پاره‌ای از مسئولان فراهم است و کیست که نداند هر مسئولی، 
قائم‌مقامی دارد و معاونی؛ رئیس شـــورای مــشــاوران دارد و 
مــدیــرکــل حـــوزه ریــاســت؛ رئیس‌دفتر و کــارمــنــد و آبــدارچــی؛ 
کیف‌کش و دربازکن و کورشو دورشوچی؛ پس این ‌طوری می‌شود 
که کناردستی‌ از خط ویژه رفت و آمد می‌کند و ما می‌مانیم و 

ترافیک و اعصابی که خرد و خاکشیر شده. 
بچه کــه بــودیــم، تــوی صــف نــانــوایــی، همیشه کسانی بودند 
که بی‌توجه به صف دور و دراز، نانشان را آسان و بی‌دغدغه 
می‌گرفتند و می‌رفتند پی کارشان؛ بزرگ که شدیم فهمیدیم، 
همه مملکت یک صف نان است که عده‌ای می‌توانند آسان و 

بی‌دغدغه بیایند و نانشان را بگیرند و بروند. 
حالا هم شما نانتان را بگیرید و بروید؛ ما همچنان در صف 
ایستاده‌ایم. شما با گوشی آیفون و اینترنت سفید، پستتان را 
در شبکه ایکس بگذارید و مراقب باشید ما از راه به‌ در نشویم؛ 
ما هم هر طوری باشد با همین فیلترشکن‌هایی که از اصحاب و 
اذنابتان خریده‌ایم کار خودمان را راه می‌اندازیم. شما از خط ویژه 

بروید؛ ما حالا حالاها در این ترافیک اسیریم. 
***

با همه این‌ها باور کنید نه اینترنت سفید برای این مردم انقلابی 
متعهد آن ‌قدرها مهم است و نه خط ویژه. یقین داشته باشید 
این درخت تناور، سرماهای زمهریر فراوانی را تاب آورده و باز هم 
تاب خواهد آورد؛ گرماهای سوزان زیادی را از سر گذرانده و باز هم 
خواهد گذراند؛ اما همین موریانه‌های تفاوت و تبعیض، تنه‌اش 
را آرام‌آرام خواهند خورد... تجربه نشان داده این دودسته کردن 
مردم، دودسته کردن جامعه‌، هر انقلابی را می‌تواند از پا دربیاورد. 

یادداشت
حسن احمدی‌فرد 

عالی‌ترین مقام نظامی حزب‌الله لبنان در حمله هوایی رژیم‌صهیونی به‌شهادت رسید

ترس اشغالگران از نفوذ تهران در مدیترانه
زینب‌ ســادات رفیعی‌پور علوی، دکترای علوم سیاسی    هیثم علی 
طباطبایی کــه او را مــی‌تــوان عالی‌ترین مقام نظامی حــزب‌الله لبنان 
دانست، یکشنبه ‌شب در شب عزای حضرت فاطمه زهرا)س( در حالی 
در حمله هوایی ارتش رژیم اشغالگر قدس به منطقه »حاره حریک« در 
ضاحیه بیروت )جنوب پایتخت( مورد هدف قرار گرفت و به شهادت رسید 
که لبنان این عروس خاورمیانه به واسطه دخالت‌های مداوم طرف‌های 
غربی و حملات بی‌محابای رژیم متجاوز صهیونیستی در حال خرد شدن 
است؛ اما متهمان با نشستن در جایگاه قاضی، تلاش دارند جمهوری 
اسلامی ایران را به عنوان مقصر اتفاق‌ها جلوه داده و از این آب گل‌آلود 
به نفع خود ماهی بگیرند. بر این مبنا در کنار هجمه‌ها به بیروت برای 
فاصله‌گذاری با تهران، موج رسانه‌ای و خط تخریب گسترده علیه طرفین 
در حال تدارک‌های گسترده است که آخرین مورد آن حاشیه‌سازی درباره 
دیــدار چند هفته پیش علی لاریجانی، دبیر شــورای عالی امنیت ملی 

کشورمان با جوزف عون، رئیس جمهور لبنان بود.
اما با وجود این فضای دروغین ایجاد شده از سوی محور غربی – عبری، 
مناسبات تهران و بیروت همچنان برقرار است که گواه آن را باید توییت 
اخیر عراقچی خطاب به همتای لبنانی‌اش دانست. عراقچی در حساب 
کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس به زبان عربی در پاسخ به دعوت 
یوسف رجی برای مذاکره نوشت: »احتیاجی به کشور سوم نیست. ما 
در امور لبنان دخالت نمی‌کنیم، اما از هر گونه گفت‌وگو با هدف پیشبرد 
روابط دوجانبه استقبال می‌کنیم. از همکارم یوسف برای سفر به تهران 
دعوت می‌کنم و اگر از من برای سفر به بیروت دعوت شود با کمال میل 

می‌پذیرم«.

پیام عراقچی بیانگر مناسبات جدی میان طرفین با وجود مانع‌تراشی‌های 
دشمنان اســت. روابــط تاریخی ایــران و لبنان طی قــرن بیستم به طور 
قابل توجهی افزایش یافته است. این روابــط ابتدا به صورت حداقلی 
در ســال‌هــای پیش از انقلاب اســامــی، از طریق تبادل فرهیختگان و 
سپس به طور قابل توجهی پس از انقلاب اسلامی از طریق هماهنگی با 
حزب‌الله در راستای مقابله با رژیم صهیونیستی صورت گرفت. بر این 
اساس جمهوری اسلامی همواره در خدمات اجتماعی، آموزش، اقتصاد و 
سیاست لبنان تأثیر قابل توجهی داشته و از سوی دیگر نزدیکی بیروت به 
تهران دسترسی به مدیترانه و همچنین نفوذ منطقه‌ای تا پشت مرز‌های 

رژیم اسرائیل را فراهم می‌کند.
ــن حــال از آغـــاز ســال ۲۰۲۵ و بــه اوج رســیــدن جــنــایــت‌هــای رژیــم  بــا ای
صهیونیستی در منطقه، تضعیف چشمگیر نفوذ ایران در لبنان از سوی 
دشمن به عنوان یک هدف‌گذاری مهم مد نظر بوده است. به نظر می‌رسد 
دشمن در پی طراحی نوعی نقشه ژئوپلیتیک سیاسی برای کاهش نفوذ 
ایــران در منطقه مدیترانه است و در مقابل سعی دارد با کاهش نفوذ 
حزب‌الله و مقاومت، نقش بیشتری برای نفوذ اسرائیل در منطقه فراهم 
آورد. در راستای همین هدف، رژیم صهیونیستی پس از ناکامی در از بین 
بردن مقاومت در فلسطین، به تشدید تنش در مرز‌های جنوبی لبنان روی 
آورده و تلاش دارد نفوذ نظامی خود را بر منطقه تحمیل کند. در مقابل 
حزب‌الله با وجود تأکید بر حفظ سلاح، در پی وحدت با دولت مرکزی 
لبنان و حفظ منافع ملی است. با این تعبیر مقاومت اسلامی در لبنان به 
مقاومت ملی هم تبدیل شده و حمایت همه طیف‌ها را دارد؛ مقاومتی که 
با حفظ رابطه قوی و همیشگی با ایران حاصل شده و ادامه خواهد یافت. 

فراخبر

لاریجانی پس از پزشکیان و قالیباف سومین مقام بلندپایه ایرانی است که پس از جنگ 12روزه به اسلام‌آباد سفر می‌کند

 ایران و پاکستان، ایستاده پای روابط راهبردی
محمدابراهیم صابری، سردبیر خبرگزاری وفاق تایمز پاکستان    کمتر از 
یک ماه پس از سفر دکتر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی به پاکستان 
و تنها چند هفته پس از سفر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور کشورمان در 
بحبوحه جنگ 12روزه به اسلام‌آباد، اکنون سفر علی لاریجانی، دبیر شعام 
 به پاکستان در مقطعی انجام می‌شود که روابط تهران– اسلام‌آباد پس از 
جنگ ۱۲روزه وارد مرحله‌ای جدید و مستحکم شده است. این واقعیت را هم 
در واکنش‌های سیاسی دو کشور دیدیم و هم در رفت‌وآمدهای دیپلماتیک 
چند هفته گذشته؛ از سفر وزیر کشور پاکستان به تهران گرفته تا دیدارهای 
متقابل مقامات ایرانی در اسلام‌آباد. همگی نشانه یک واقعیت روشن‌اند: 
روابــط ایــران و پاکستان پس از جنگ ۱۲روزه دیگر شبیه گذشته نیست؛ 

عمیق‌تر، امنیتی‌تر و مؤثرتر شده است.
سفر لاریجانی اما یک نکته مهم‌تر هم دارد؛ زمان انجام آن. این سفر درست 
در شرایطی صــورت می‌گیرد که در ماه‌های اخیر تنش میان پاکستان و 
افغانستان به اوج خود رسیده و عملاً منطقه در وضعیت حساس قرار دارد. 
ایران از ماه‌ها پیش اعلام کرده برای حل‌ و فصل اختلافات کابل و اسلام‌آباد 
آماده میانجی‌گری است و حتی کنفرانسی با محوریت همین تنش‌ها قرار 
است در روزهای آینده در تهران برگزار شود. روشن است که سفر لاریجانی 

بخشی از همین پازل میانجی‌گرانه تهران است.
از سوی دیگر، موضوع توافق‌های امنیتی و دفاعی میان پاکستان و عربستان 
نیز در دستور کار رایزنی‌های اخیر قرار داشته است. تهران نیز در سفر قالیباف 
و همچنین مواضع چهره‌هایی مانند محسن رضایی یا شمخانی اعلام کرده 
آماده مشارکت در هر سازوکار امنیتی منطقه‌ای است؛ سازوکاری که بتواند 
در برابر تهدیدهای مشترک، نظم تازه‌ای در جهان اسلام ایجاد کند. سفر 

لاریجانی می‌تواند این بحث را نیز وارد مرحله‌ای عملیاتی کند.
در کنار این تحولات، نباید موضع تاریخی مردم پاکستان نسبت به ایران 
را نادیده گرفت. چه در سال‌های دفاع مقدس، چه در نبرد با تروریسم و 
چه در همین جنگ ۱۲روزه با اسرائیل، مردم پاکستان همواره در کنار ایران 
ایستاده‌اند. از شهدای پاکستانی دفاع مقدس تا مدافعان حرم و از مواضع 
صریح مقامات پاکستانی در سازمان‌های بین‌المللی تا واکنش‌های تند آنان 
در محکومیت تجاوز اسرائیل؛ این‌ها سرمایه‌ای استراتژیک برای تهران به 

شمار می‌رود.
در همین فضا، موضوع احتمال پیوستن ارتش پاکستان به طرح آمریکایی- 
صهیونیستی برای خلع سلاح مقاومت نیز به شدت جنجال‌برانگیز شده 
است. جامعه پاکستان اعم از شیعه و سنی با صراحت این طرح را رد کرده‌اند 
و خیابان‌ها و فضای مجازی اسلام‌آباد شاهد اعتراض‌های گسترده بوده است. 
حتی بسیاری از سیاستمداران پاکستانی خواستار بررسی این موضوع در 
مجلس شده‌اند؛ موضوعی که احتمال غلبه آن بر معاهده ترامپ‌محور را 
کمرنگ می‌کند. سفر لاریجانی می‌تواند در قالب یک هشدار دوستانه، 

اسلام‌آباد را از ورود به چنین دام خطرناکی برحذر دارد.
در مجموع، اسلام‌آباد مقصدی نیست که بدون برنامه انتخاب شود. سفر 
لاریجانی به پاکستان در لحظه‌ای انجام می‌شود که در آن آینده امنیتی 
منطقه، معادلات کابل–اسلام‌آباد، طراحی‌های ضدمقاومت و حتی نظم 
جدید جهان اسلام به یکدیگر گره خورده‌اند. تهران در این میان نه‌تنها نقش 
بازیگر فعال را ایفا می‌کند، بلکه تلاش دارد معادلات منطقه را به سمت 
همکاری، ثبات و مقاومت در برابر طرح‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی 

هدایت کند.

فراخبر

 
   
 

چند واقعیت هست که کمترین تردیدی در رابطه با آن‌ها 
وجود ندارد! مثل این واقعیت که خوشبختانه، جامعه ایرانی 
از دیرباز تا به امروز، خاستگاه قهرمانان بسیاری بوده؛ چه 
آنجا که افسانه‌ها به وجود آن‌ها تکیه زده و اساطیر ایرانی 
متولد شدند، چه آنجا که اسطوره‌ها از دل کتاب‌های تاریخی 
بیرون آمده و لباس خاکی بر تن و جان سپر کردند برای ایران و 
اسلام.در رابطه با همین واقعیت انکارناپذیر و مسرت‌بخش، 

واقعیتی دیگر نیز وجود دارد که ناخوشایند است و تأسف‌بار! 
و آن میل سیری‌ناپذیری است که در ضایع کردن آثار، فرایندها 
و موقعیت‌های قهرمانانه و حتی شخص قهرمان وجود دارد! 
بله، این یک واقعیت است که متأسفانه در سطوح مختلف 
اجتماعی، از لایه‌های عمومی تا ساختارهای حاکمیتی، ساری 
و جاری است! برای تأیید این ادعا یک مثال خیلی به‌روز وجود 

دارد که در ادامه شرح می‌دهم.
در جریان جنگ تحمیلی اخیر و خباثت رژیم جنایت‌پیشه 
صهیونی، به جرئت می‌توان حمله به ساختمان شیشه‌ای 
صداوسیما را از نمادین‌ترین صحنه‌ها و البته مواجهه 
شجاعانه عوامل حاضر در استودیو خبر رسانه ملی به 
ویژه سرکار خانم »سحر امامی« را مصداق بارز یک کنش 
قهرمانانه دانست. پس ما در این داستان، دست‌کم یک 
قهرمان داریــم؛ بانویی ایرانی، شجاع، با حجاب فاطمی و 

فصاحت زینبی که شمه‌هایی از اساطیر ملی و اسوه‌های 
مذهبی را در مقیاسی جهانی به نمایش گذاشت و تقریباً 
همه ما ایرانیان، به ایشان و آن موقعیت قهرمانانه، افتخار 
کرده و می‌کنیم.فارغ از کج‌سلیقگی‌های بعدی که از طرف 
سازمان متبوع قهرمان داستان ما اتفاق افتاد و مواردی چون 
»تــور ساختمان شیشه‌ای« بــرای سفیران خارجی و... که 
روایت زخم و ضعف بود به جای روایت پیروزی؛ واکنش‌ها و 
اقدام‌هایی که در قبال این بانوی قهرمان اتفاق افتاد، در وهله 
نخست بسیار بجا و اثرگذار بود؛ از پیام رهبر معظم انقلاب تا 

تقدیر رهبران مقاومت جهانی علیه امپریالیسم...
اما این همه ماجرا نبود! دعوت فدراسیون کاراته از ایشان و 
اعطای کمربند مشکی افتخاری و مواردی از این دست، در 
واقع شروع همان واقعیت دوم است که ما میل سیری‌ناپذیری 
به ضایع کردن آثار، فرایندها و موقعیت‌های قهرمانانه و حتی 

ــم؛ امــری که شاید ریشه در ساختار  شخص قهرمان داری
دیوان‌سالارانه و مناسبات قدرت دارد که فعلاً ورودی به آن 
نخواهیم داشــت. اما در روزهــای اخیر، خبر ساخت فیلم 
سینمایی مربوط به قهرمان محترم داستان ما فراگیر شده 
و نگرانی‌ها را بیش از پیش جدی می‌کند. در حالی که هنوز 
حرارت آتش در ساختمان شیشه‌ای فروننشسته، دلسوزانی 
که ان‌شاءالله دغدغه آن‌ها روایت پیروزمندانه از زندگی یک 
قهرمان است، از تصمیم خود رونمایی کرده و حالا اسامی 
بازیگران و تیم تولید فیلم، این نگرانی را بیش از پیش جدی 
می‌کند؛ قصه چیست؟ فیلم‌نامه چه روایتی دارد و اصولاً 
ظرفیت روایت قهرمان را دارد یا نه؟ پرسش‌هایی است که 
پاسخ مثبت به آن‌هــا، نیازمند حجم زیــادی از خوش‌بینی 
مبتذل به سازوکار سفارشی‌سازی است که نمونه‌های ناموفق 

پرشماری از آن را دیده‌ و به راحتی فراموش کرده‌ایم.

 فیلم سحر امامی؛ 
اثری از ستاد تضییع آثار قهرمانان! 

یادداشت
مجتبی خاتونی


